
بازگشت به حقیقت فراموش‌شده
حکمـــت‌الله ملاصالحی در آغاز ســـخنرانی خود 
در تبییـــن معنای »یـــادآوری« گفـــت: »برای فهم 
معنـــای عمیق یـــاد، بایـــد از برداشـــت معمول و 
روزمـــره فاصله گرفـــت. یادآوری در ســـطح مورد 
بحـــث در ایـــن گفتار، نوعـــی بیـــداری وجودی و 
بازگشـــت به حقیقتی است که انسان از آن غافل 
شـــده اســـت.« او تأکید کرد: »انسان هنگامی که 

در زمان و مـــکان تاریخی، خاطره‌هـــا، تعلقات و 
کشـــمکش‌های روزمره گرفتار می‌شـــود، ممکن 
اســـت نســـبت خود را بـــا حقیقتـــی کـــه فراتر از 
وضعیت تاریخی و دلبســـتگی‌های روزمره اوست 
از دســـت بدهد. در این معنا، فراموشـــی همان 
غفلت انســـان از بنیاد وجودی خویش اســـت.«
از این منظر، »یادآوری« نیز بازگشـــت به حقیقتی 
اســـت که در عمق وجود انســـان حضور دارد، اما 

در هیاهوی زندگی روزمره پوشـــیده مانده است. 
به همیـــن دلیـــل، در روایت ملاصالحـــی برخی 
تجربه‌هـــای ناگهانـــی آشـــنایی، واجـــد معنایی 
فراتر از یادآوری یک خاطره شـــخصی‌اند. انسان 
ممکن اســـت در مواجهه با زیبایـــی، عظمت یا 
حقیقتـــی خاص، احســـاس کند با چیزی آشـــنا 
روبه‌رو شـــده که گویی پیش‌تر نیز با آن نســـبتی 
داشـــته اســـت. چنین تجربه‌ای می‌تواند نشانه 
بازشناســـی مرتبه‌ای از وجود باشد که در زندگی 

عادی کمتـــر مجال ظهور پیـــدا می‌کند.
 

الزامات زندگی معنادار
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه تهـــران، بخـــش مهمی از 
مســـأله انســـان معاصـــر را بـــه گسســـت میـــان 
امکانات زندگی و معنای آن نســـبت داد و گفت: 
»انســـان امروز، با وجـــود برخـــورداری از امکانات 
گسترده مادی و آموزشی، لزوماً احساس آرامش 
و رضایـــت بیشـــتری نـــدارد. افزایـــش امکانـــات 
به‌خودی‌خـــود بـــه معنـــای برخـــورداری از یـــک 
زندگی معنادار نیســـت. ممکن اســـت انسان در 
میـــان انبوهـــی از امکانات و تجربه‌هـــای روزمره، 

در نشســـت »هستی‌شناســـی یاد و فراموشی« 
کـــه بـــه همـــت مجمـــع فلاســـفه ایـــران و بـــا 
مشـــارکت شـــهر فلســـفه ایـــران برگزار شـــد، 
دکتر حکمت‌الله ملاصالحی، اســـتاد دانشگاه 
تهـــران، بحـــران انســـان معاصـــر را فرامـــوش 
کردن نســـبت خویش با حقیقت دانســـت. در 
روایت او، »یـــاد« نوعی دعوت به بازگشـــت به 
آن حقیقت و بازیافتن حضور اســـت و »فراموشـــی« نام وضعیتی اســـت که انســـان را در سطح 
عادت‌هـــا، تعلقـــات و مشـــغله‌های روزمره متوقـــف می‌کند. او معتقـــد اســـت راه برون‌رفت از 
ایـــن وضعیت، برقـــرار کردن توازن میان اندیشـــه و ذکر، دانســـتن و تجربه، محاســـبه و حضور 

و در نهایـــت بازشناســـی حقیقتی اســـت که بـــه زندگی انســـانی معنا می‌بخشـــد.

نســـبت خود را با حقیقتی که بـــه زندگی او معنا 
می‌بخشـــد، از دســـت بدهد.«

ملاصالحـــی با اشـــاره بـــه مضامین مولانـــا درباره 
»غـــذای جـــان« یـــادآور شـــد: »همان‌گونـــه که 
بـــدن بـــه غـــذا نیـــاز دارد، جـــان انســـان نیز به 
نوعی تغذیه معنـــوی نیازمند اســـت. اگر زندگی 
بـــه تأمیـــن نیازهای مـــادی و لذت‌هـــای زودگذر 
محـــدود شـــود، ممکن اســـت انســـان به‌تدریج 
نســـبت خود را با نیازهـــای عمیق‌تر وجـــودی از 

دســـت بدهد.
از همین منظر، شـــعر، موســـیقی و هنر نیز صرفاً 
اشـــکال تولید فرهنگی یا سرگرمی نیستند. این 
عرصه‌ها می‌تواننـــد حافظ تجربه‌هایی باشـــند 
که به‌آســـانی در قالب زبان مفهومی و اســـتدلال 
روزمره بیان نمی‌شوند. انســـان گاه پیش از آنکه 
بتواند زیبایـــی، رحمت یا عظمت را تعریف کند، 
آن را تجربـــه می‌کنـــد و همین تجربـــه می‌تواند 
راهی بـــرای بازشناســـی چیزی باشـــد کـــه زبان 
مفهومـــی تنهـــا پـــس از مواجهـــه با آن قـــادر به 

صورت‌بندی‌اش اســـت.«
 

سکوت و ذکر؛ راه‌های خروج از پراکندگی
اســـتاد دانشـــگاه تهـــران در ادامـــه بـــر جایـــگاه 
ســـکوت، دعا و ذکر تأکید کرد و گفت: »ســـکوت 
در ایـــن معنـــا صرفاً حـــرف نزدن نیســـت، بلکه 
می‌تواند زمینه‌ای برای شنیدن و دریافتن باشد؛ 
فرصتی برای آنکه انســـان از انباشت مداوم افکار 
فاصلـــه بگیـــرد و بـــه آنچـــه در ژرفـــای وجودش 
حضـــور دارد، توجه کنـــد.« از نگاه او، بســـیاری از 
مناســـک دینـــی را نیز می‌تـــوان در همیـــن افق 
فهم کرد؛ آنها انســـان را به یاد حقیقتی می‌آورند 
کـــه ممکن اســـت در زندگی روزمـــره از آن غافل 
شـــده باشـــد و فرصت بازنگری در نسبت انسان 
با خـــود، جهـــان و حقیقت را فراهـــم می‌کنند.

او دربـــاره ذکر نیـــز تأکید کرد: »ذکـــر را نباید تنها 
تکرار لفظـــی یک عبارت دانســـت. ذکر می‌تواند 
انســـان را از پراکندگی ذهنی و اشتغال مداوم به 
اندیشـــه‌های روزمره بیرون بیاورد و زمینه حضور 
و توجـــه عمیق‌تـــر را فراهـــم کند. در ایـــن معنا، 
ذکر شـــیوه‌ای از بـــودن و برقرار کردن نســـبت با 

حقیقت است.«
بـــه این ترتیـــب، در این تلقی، ســـکوت و ذکر در 
برابر فکر و عقـــل قرار نمی‌گیرنـــد، بلکه مکمل 
آنها هستند. مسأله از دید ملاصالحی این است 
که انســـان جدیـــد که غالبـــاً بر پایـــه عقلانیت، 
محاســـبه و انباشـــت اطلاعات تعریف می‌شود، 
نبایـــد تمام ظرفیت شـــناخت و تجربه خود را به 
آنچه در قالب گزاره و اســـتدلال بیان‌پذیر است، 
محـــدود کنـــد. در کنار اندیشـــه، بـــرای تجربه، 
حضور، شـــهود، زیبایی و یادآوری نیز باید جایی 

در تعریف انســـان در نظر گرفت. 

امکانی برای بازیافتن حقیقت
این اســـتاد فلســـفه در ادامه میان فراموشی 
حقیقـــت و نوعـــی »خودفراموشـــی« تمایـــز 
گذاشـــت. به گفتـــه او، در کنار فراموشـــی‌ که 
انســـان را از حقیقـــت وجـــودی خویـــش دور 
می‌کنـــد، می‌توان از نوعی رها شـــدن از »خودِ 
محـــدود و روزمره« نیز ســـخن گفت. انســـان 
برای رســـیدن به حضـــوری عمیق‌تـــر گاه باید 
از اشـــتغال مداوم به خواســـته‌ها، محاسبات 
و تصویـــری که از خود ســـاخته اســـت فاصله 
بگیرد. این خودفراموشـــی بـــه معنای نابودی 
هویـــت یـــا نادیـــده گرفتـــن مســـئولیت‌های 
فردی نیســـت، بلکـــه عبـــور از خودمحوری و 
گشـــودن افقـــی گســـترده‌تر اســـت؛ افقی که 
در آن انســـان دیگـــر تنهـــا بـــه خواســـته‌ها و 
ملاحظات فـــردی خـــود محـــدود نمی‌ماند و 
امکان می‌یابد نســـبت خویـــش را با حقیقتی 

فراتر از خـــود دریابد.
او در همیـــن زمینـــه بـــا اشـــاره بـــه داســـتان 
نقاشـــی چینیان و یونانیـــان در مثنوی مولانا، 
بر اهمیـــت »آینه‌گونگی« وجود انســـان تأکید 
کـــرد؛ اینکه مســـأله صرفاً انباشـــتن تصویرها، 
دانســـته‌ها و نقش‌ها نیســـت، بلکـــه توانایی 
پاک کردن موانعی اســـت که امـــکان دریافت 
و بازتـــاب حقیقـــت را محـــدود می‌کننـــد. در 
این معنا، انســـان برای دیـــدن حقیقت باید از 
تیرگی‌هـــا، پراکندگی‌ها و تعلقاتـــی که مجال 

حضـــور را از او می‌گیرنـــد نیز فاصلـــه بگیرد.
 

یادآوری؛ دروازه بازگشت به معنا
از نظـــر ملاصالحی انســـان موجودی نیســـت 
کـــه صرفـــاً بـــا افزایـــش اطلاعـــات، توســـعه 
امکانـــات و قدرت محاســـبه به کمال برســـد. 
بخشـــی از حیـــات انســـانی بـــه تجربه‌هایـــی 
تعلـــق دارد که پیـــش از صورت‌بندی مفهومی 
خ می‌دهنـــد و بخشـــی  در وجـــود انســـان ر
دیگـــر از شـــناخت نیز از جنس بازشناســـی و 
یادآوری اســـت. در چنین افقی، »فراموشـــی« 
زمانـــی خطرنـــاک می‌شـــود کـــه انســـان را از 
نســـبت خود با حقیقـــت، معنا و سرچشـــمه 
وجـــودی‌اش دور کند و »یـــاد« زمانی اهمیت 
می‌یابـــد که امـــکان بازگشـــت از ایـــن غفلت 
را فراهـــم آورد. او در ایـــن رابطـــه تصریح کرد: 
»انســـان امـــروز بـــرای رهایـــی از پراکندگی و 
فشـــارهای وجـــودی، نیازمند آن اســـت که در 
کنار اندیشـــه و محاســـبه، برای سکوت، ذکر، 
تجربـــه زیبایی و بازشناســـی حقیقت وجودی 
خـــود نیـــز جایگاهی قائل شـــود؛ زیـــرا زندگی 
انســـانی تنها با افزایش اطلاعات و گســـترش 
امکانـــات ســـامان نمی‌یابد، بلکه بـــه برقراری 
نســـبتی معنادار با حقیقـــت نیز نیـــاز دارد.«

انســـان، چنان‌که حکما گفته‌اند، با فراموشـــی عجین است. 
ابن‌ســـینا در »رســـالةالطیر« تصویری تمثیلـــی از این حقیقت 
بـــه دســـت می‌دهد: مرغان اســـیر که پـــس از دیر زیســـتن در 
دام، وطـــن مألوف و آشـــیان ازلـــی خویش را از یـــاد می‌برند و 
اســـارت را قاعده زندگی می‌پندارند. این روایت، سرگذشـــت 
ازلی انســـان اســـت؛ هبوطی که با غفلت پیوند خورده است.
امـــا آنچه امـــروز بـــا آن روبه‌رو هســـتیم، از جنـــس غفلت 
فردی نیســـت؛ یک فراموشـــی جمعی و ســـاختاری است. 
گویـــی بشـــر معاصـــر بـــر اثـــر ضربـــه‌ای ســـخت، حافظـــه 
متافیزیکی خود را از دســـت داده و دیگر زیرســـاختی برای 
بازیابـــی خاطره ازلـــی در اختیار نـــدارد. ســـوژه دکارتی که 
جهان را به ابژه شـــناخت فرومی‌کاهد و انسانِ پرتاب‌شده 
هایدگـــر که همـــه همت خـــود را صرف ســـازگاری با همین 
جهان می‌کند، دریچه‌ای به ســـوی ملکوت نمی‌گشـــایند. 
از ایـــن رو، پیـــش از هـــر دعـــوت اخلاقـــی، نیازمنـــد یـــک 

»یـــادآوری متافیزیکی« هســـتیم.
ایـــن ایده، ریشـــه‌ای کهـــن دارد. در نگاه افلاطون و ســـقراط، 
شـــناخت به معنای آموختـــن از صفر نیســـت، بلکه »به‌خاطر 
آوردن« )Anamnesis(  اســـت. چنان‌که در رســـاله »منون«  
افلاطـــون می‌بینیم، »جان« پیشـــاپیش به حقایـــق آگاه بوده 
و آمـــوزش تنهـــا حکـــم قابلگـــی را دارد؛ تحریـــک ذهـــن برای 
تولـــد دوبـــاره معرفت. حکمت اســـامی نیز همیـــن حقیقت 
 را بـــا زبـــان »تاریخ قدســـی« بیان می‌کنـــد: در واقعـــه میثاق 
ـ عهدی در ســـاحت ملکوتی عالم بســـته  - »ألســـت بربکـــم« ـ
شـــد که از نظـــر حکما امـــری حقیقی اســـت؛ نه اســـتعاره‌ای 
اخلاقـــی. این عهـــد دو وظیفـــه اگزیستانســـیال بـــر دوش ما 
می‌نهـــد: نخســـت »بازیابـــی ازلیـــت« و دوم »پیشدســـتی بر 
ابدیـــت«؛ یعنـــی ســـاختن سرنوشـــت جاودانـــه از دل همین 

لحظه‌هـــای محـــدود دنیوی.
کســـی که با ایـــن یاد پیونـــد بخـــورد، در »اکنون همیشـــگی« 
زندگـــی می‌کند. انســـان روزمره، بنـــده وقت‌هـــای پراکنده و 
متفرق اســـت، اما آنکه به ذکر ازلی رســـیده، وسعت وقتش از 
ازل تا ابد امتداد می‌یابد. از همین‌جاســـت که »دوســـتی‌های 
اصیل« و »عشـــق عفیـــف« معنا می‌یابد؛ پیوندی که ریشـــه در 
آشنایی ارواح در عالم ذر دارد. موسیقی نیز در حکمت ایرانی 
ـ اســـامی، هنری قدسی اســـت، چراکه نغمه‌ها و نواهای ازلی 

را در جان مـــا تداعی می‌کند.
پاســـداری از »متافیزیک یاد« پاسداری از تمام میراث فرهنگی 
ماســـت. اگـــر این پیونـــد معنـــوی در جامعه و در میان نســـل 
جوان زنـــده بماند، دیگر دســـتاوردهای ما نیـــز حفظ خواهد 
شد؛ وگرنه آنچه می‌ماند، اشـــیایی موزه‌ای و باستان‌شناختی 
خواهد بود، تهـــی از روح. به این اعتبار، می‌توان مدعی شـــد 

»یادآوری« نخســـتین گام نجات است.

فلسفه 

مهرانه صبری 

گروه اندیشه

پاسداری از »متافیزیک یاد«

تأمل

انشاالله رحمتی
استاد فلسفه و رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

 گزارش »ایران« از سخنرانی حکمت‌الله ملاصالحی استاد فلسفه 
دانشگاه تهران در نشست »هستی‌شناسی یاد و فراموشی«

 بحران معنا 
به‌رغم وفور امکانات و اطلاعات

افزایش 
امکانات 

به‌خودی‌خود 
به معنای 

برخورداری 
از یک زندگی 

معنادار 
نیست. 

ممکن است 
انسان در 

میان انبوهی 
از امکانات و 

تجربه‌های 
روزمره، نسبت 

خود را با 
حقیقتی که به 
زندگی او معنا 
می‌بخشد، از 
دست بدهد
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